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پرسش و پاسخ

نشانه های اخلاص
پرسش: مقام اخلاص که از آن به کمال الانقطاع الیک نیز تعبیر 
شده اســت چه آثار و نشانه هایی در سلوک فردی و اجتماعی 

انسان دارد؟
پاسخ:

اهمیت و جایگاه اخلاص
اخلاص همان گونه که از اسم آن پیدا است یعنی انسان فکر و عمل 
و دلش خالص برای خدا بوده و ازغیر خدا منقطع و دور باشد. این مقام 
که از آن به حسن فاعلی نیز تعبیر می شود شرط قبولی اعمال و تکالیف 
و عبادات انســان نزد خدا به شمار می آید. بدین معنا که اعمال عبادی 
بدون پشــتوانه اخلاص، مورد قبول درگاه حضرت حق قرار نمی گیرد، 
و حســن فاعلی یعنی همان اخلاص در نیت باید با حسن فعلی یعنی 

اعمال عبادی و تکالیف همراه باشد تا نزد خدا مورد قبول قرار گیرد.
مراحل اخلاص

اخلاص انسان در سه نقطه اساسی و حیاتی بدن تجلی می یابد که 
از آن به مراحل اخلاص یاد می کنند:

1- اخلاص در فکر و نیت: یعنی خالص نمودن نیت از هرگونه شائبه 
شرک و ریا و اهداف غیرالهی

2- اخلاص در عمل: یعنی خالص شدن اعمال از گناهان و رسیدن 
انسان به ملکه تقوا و ورع

3- تصفیه دل: یعنی بیرون راندن تمام رذایل نفسانی از دل مانند: 
حب دنیا، لذائذ و آرزوهای دنیوی و فکر گناه از نهان خانه دل

نشانه های ظاهری و باطنی اخلاص
1- بی توقعی از دیگران 

نمونــه ای را که قرآن کریم در این بــاره یاد می کند، افطاری دادن 
حضرت علی)ع( و فاطمه)س( اســت. امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 
در کودکی بیمار شدند. پیامبر اکرم)ص( و جمعی از اصحاب به عیادت 
آنها رفتند و به علی)ع( پیشنهاد کردند که برای شفای آن دو، نذر کنند. 
حضرت نذر کردند که اگر شــفا یابند، سه روز روزه بگیرند. خداوند  آن 
دو فرزند را شفا داد و علی)ع( و فاطمه)س( در وفای به نذر خود روزه 
گرفتند. آن بزرگواران به زحمت نانی برای خویش در خانه می پختند. 
هنگام افطار در اولین روز بینوایی به در خانه آمد. آنان غذا و نان خود 
را به او دادند و خود با آب افطار کردند. روز دوم و ســوم هم این ماجرا  
تکرار شــد، خانواده که سه روز بی غذا روزه گرفته بودند، با رنگ پریده 
خدمت پیامبر)ص( رســیدند و سوره »الدهر« درباره آنان نازل شد که 
اشاره به این عمل خالصانه دارد: ما شما را به خاطر خدا اطعام می دهیم 

و از شما هیچ پاداشی و سپاسی نمی خواهیم.
2- پشیمان نشدن از کارها

کســی که برای خدا کار می کند و از دیگران انتظاری ندارد، هرگز 
از کارش پشیمان نمی شود، چون برای خداوند کار کرده و اجر خود را 

برده است، چه نتیجه دنیایی و مطلوب را بدهد یا ندهد!
3- توجه به تکلیف نه عنوان

نشــانه دیگر اخلاص آن است که انسان در عمل دنبال کاری برود 
که ضروری و تکلیف است و بر زمین مانده است، هرچند پول و عنوان 
و شهرت در آن نباشد و برای انسان، رفاه و درآمد و اعتبار اجتماعی را 
فراهم نیاورد. مثل خدمت در مناطق محروم یا روســتاها و محیط های 
کوچک و دوردست و بدآب و هوا، یا پرداختن به کارهای لازمی که نمود 

اجتماعی چندانی ندارد، ولی وظیفه است.
4- توقع پاداش و تشکر نداشتن

کسی که کاری را برای خداوند انجام می دهد، هرگز از دیگران توقع 
ندارد که از او تشــکر بکنند و یا پاداش کار او را بدهند. چون او کار را 
برای خدا کرده و خداوند هم تشکر و پاداش لازم را از او بعمل خواهد 

آورد. »لانرید منکم جزاء و لاشکورا«.
5- یکسانی استقبال یا بی اعتنایی مردم

در انجام وظیفــه برای اهل اخلاص تفاوتی نمی کند که مردم از او 
استقبال کنند یا با بی اعتنایی برخورد نمایند. ستایش و انتقاد در نظر 

آنان یکسان می باشد.
6- تداوم انگیزه و عمل

انســان مخلص ساخته وظیفه و تکلیف الهی است نه ساخته جو و 
شرایط محیطی خود. بنابراین آنچه را که تکلیف اوست به طور مستمر 

و یکنواخت انجام می دهد و از تکرار آن عمل خسته نمی شود.
7- یکی بودن ظاهر و باطن

کسی که برای خدا ظاهر و باطنش یکسان و گفته و عملش هماهنگ 
باشــد، امانت الهی را رعایت و ادا کرده اســت و عبادات و تکالیف خود 
را خالصانه انجام داده اســت. تضاد ظاهر و باطن انسان نشانه بارز عدم 

اخلاص است.
8- نداشتن تعصب گروهی و جناحی

اخلاص انسان را به تلاش همیشگی و همه جایی و خستگی ناپذیر 
وامی دارد و فعالیت های او در انحصار جناح و تشــکیلات خاص نیست 
و تعصب گروهی نمی ورزد و اگر گروهی را باطل تشخیص داد، از آنان 
کناره می گیرد و از گروه پرستی و تعصبات شرک آمیز قومی، قبیلگی و 

منطقه ای و حزبی که با روح اخلاص ناسازگار است دور می شود.

نشانه های ریاکار
قال الامام علی)ع(: »للمرائی ثلاث علامات:یکســل اذا کان 
وحده وینشط اذا کان فی الناس، و یزید فی العمل اذا اثنی علیه 

»و ینقص اذا ذم
امام علی)ع( فرمود: ریاکار ســه نشانه دارد: وقتی که تنها است، با 
کســالت و بی حالی اســت، وقتی که با مردم است، نشاط )در عبادت و 
عمل( پیدا می کند، و اگر تعریفش را بکنند کار بیشتری می کند، و اگر 

بدگویی کنند، کم کاری می کند.)1(
___________

1- محجه البیضاء، ج 6، ص 144

خدایا، لحظه ای مرا به خودم وامگذار
»ام سلمه« می گوید: یک شب در دل شب بیدار شدم، دیدم پیغمبر 
در بســتر نیست، یک وقت متوجه شدم در گوشه اتاق مشغول عبادت 
است. به سخنانش گوش کردم، دیدم می گوید: »الهی لانشمت بی عدوی، 
و لاتردنی الی کل ســوء استنقذتنی منه... و لا تکلنی الی نفسی طرفه 

عین ابداً« 
»خدایــا مرا به بدی هایی که از آنها رهانیده ای، برنگردان، خدایا مرا 
دشمن شاد مفرما... خدایا مرا یک لحظه، یک چشم به هم زدن به خودم 

وامگذار« )یعنی عنایت و لطف خودت را از من مگیر( 
به اینجا که رســید »ام سلمه« بی اختیار شروع کرد  هق هق گریه 
کردن و فریاد زدن. دعای نماز پیامبر)ص( که تمام شد فرمود: ام سلمه 
چرا گریه می کنی؟ عرض می کند: یا رسول الله! وقتی که شما این سخن 
را می گویید که خدایا مرا یک چشم به هم زدن به خود وامگذار، پس وای 
به حال ما. فرمود: البته همین است. برادرم یونس)ع( خدا یک لحظه او 

را به حال خود واگذاشت و آمد به سرش آنچه آمد.)1(
___________

1- بحارالانوار، ج 16، ص 217

یکی از ویژگی هایی که باید در زندگی فاطمه)س( 
مورد بحث و بررســی قرار گیرد و به عنوان سرمشق 
مطرح شــود، نحوه زندگی مشترک ایشــان با امام 

علی)ع( است.
ساده زیســتی در زندگی مشترک حضرت علی و 
حضرت زهرا)علیهماالسلام(، از آنان الگویی برای هر 
زن و مرد مسلمان ساخته است. سزاوار است که پیروان 
اهل بیت)ع(، با سرمشق گرفتن از این خانواده معصوم 
و الهی و قرآنی، از تجمّلات دوری کنند و در ســرای 
گذرای دنیا، اهتمام خویش را به آبادسازی خانه آخرت 
بگمارند، چرا که آخرت سرای ابدی است و شایسته تر 
اســت برای آباد ســاختن. امروزه علت زندانی بودن 
بخش قابل توجهی از مردان بر اساس آمارها مرتبط 
به مسئله درخواست مهریه و عدم تمکن مالی شوهر 
از پرداخت آن است. این مسئله دو جنبه دارد؛ یکی 
مهریه های ســنگین؛ دوم فقدان احسان و عواطف و 
مودت در بنیان خانواده و گرایش شدید به مادیات و 

دنیا در میان مردمان.
این در حالی است که بر اساس آموزه های قرآن، 
باید زندگی خانوادگی بر اســاس احسان و کرامت و 
در چارچوب عشق و محبت و مودت برای رسیدن به 
آرامش و سکونت شکل گیرد. خداوند می فرماید: و از 
نشــانه های او اینکه از ]نوع [ خودتان همسرانی برای 
شما آفرید تا به وســیله آنها آرامش یابید و میانتان 
دوستی و رحمت نهاد. آری، در این نعمت  برای مردمی 
که می اندیشند قطعاً نشانه هایی است. )روم، آیه 21(

بر اســاس آموزه های قرآن همسران باید غمخوار 
یکدیگر در زندگی باشــند و با همدلی و همدردی از 
مشــکلات زندگی عبور کرده و دنیا و آخرت خویش 
را آباد ســازند. حضرت فاطمه)س( و امام علی)ع( بر 
اساس آموزه های قرآن این گونه بودند؛ چنانکه حضرت 
علی )ع(- در ضمن حدیثی ـ فرموده است:- فَوَالله- ما 
وَجَلَّ  اغَْضَبْتُها وَ لا اکَْرَهْتُها عَلی امَْرٍ حَتی قَبَضَهَا اللهُ عَزَّ
الِیَْهِ وَ لا اغَْضَبَتْنی وَلا عَصَتْ لی امَْرا. وَلقََدْ کُنْتُ انَظُْرُ 
الِیَْها فَتَنْکَشِفُ عَنِّی الهُْمُومُ وَ الأحَْزانُ؛ به خدا سوگند 
هیچگاه فاطمه را به خشم نیاوردم و او را بر کاری- که 
میل نداشت- وادار نکردم تا روزی که خداوند او را برد 
و او نیز هیچگاه مرا به خشــم نیاورد و از فرمان من 
سرپیچی نکرد و هرگاه که به او می نگریستم نگراني ها و 
، ج1، ص 363( غم ها از من زدوده می شد. )کشف الغمهًْ

این رفتار معصومــان در زندگی خانوادگی به ما 
می آموزد آنچه در زندگی مشترک، صفابخش خانه و 
خانواده اســت، محبّت دو جانبه و تفاهم است. زن و 
شوهر باید »شریک« غم و شادی و سختی و راحتی 
یکدیگر باشند و با توقّعات بیجا، مایه رنجش و زحمت 
هم نشوند و هر کدام مایه انس و شادی دیگری باشند.

تقسیم کار، عامل همدلی زن و شوهر
با توجه به تفاوت هــای طبیعی میان زن و مرد، 
تقســیم کار در امور خانواده نیز باید بر اســاس این 
تفاوت ها انجام گیرد و همسران در زندگی، همسـر و 
همـراه یکدیگر باشند تا بتوانند با همدلی و همدردی 
و همکاری، امور را پیش برند و آشــیانه ای از آسایش 
و آرامش فراهم آورند و خوشبختی را برای خود در  

دنیا و آخرت به ارمغان آورند.
امام صادق)ع( همواره می فرمود: کانَ عَلیٌ یسَْتَقی 
وَ یحَْتَطِبُ وَکانتَْ فاطِمَهًْ تطَحَنُ وَتعَْجِنُ وَتخَْبِزُ وَترَْقَعُ؛- 
در اداره امور خانه- علی)ع( آب و هیزم تهیه می کرد 
و فاطمه)س( گندم آرد می کرد و خمیر می نمود و نان 
می پخت و لباس های کهنه را وصله می زد. )کافی،  ج 

8، ص 165(
شــکی نیســت تقســیم کارهای خانه و زندگی 
مشترک میان زن و شوهر، موجب همدلی بهتر آنان 
می شود. بهترین مرد کسی است که در کارهای خانه 
به همسرش کمک کند. اگر این تقسیم کار به نوعی 

 فرشته محیطی

شکی نیست تقسیم كارهاى خانه و 
زندگی مشــترك میان زن و شوهر، 
موجب همدلی بهتر آنان می شــود. 
بهترين مرد كسی است كه در كارهاى 
خانه به همسرش كمك كند. اگر اين 
تقســیم كار به نوعی باشد كه زنان، 
كمتر بیرون روند و با مردان نامحرم 
برخورد چهره به چهره نداشته باشند، 
بهتر است و با سلامت روحی و عفاف 

زنان مناسب تر است.

بايــد حضرت فاطمه )س( را عـــدل 
مسئولیت  زيرا  دانست؛  مجســـم 
همه كارهاى خانه را بر دوش كنیز و 
برده اش نمی اندازد و همان طورى كه 
میان خود و همسرش كارها را تقسیم 
می كند، میــان خود و كنیز نیز همین 

رويه عادلانه را در پیش می گیرد.

زمینــه  در  فاطمــه )س(  حضــرت 
خانـــه دارى تلاش بسیار می كرد و 
اين گونه نبــود كه خود را خانم خانه 
بداند و دست به سیاه و سفید نزند 
بلکه خود را كدبانويی می دانســت 
كه بايد محیط خانه اش را به آشیانه 
آســايش و آرامش تبديل ســازد. 
ايشان بسیارى از مسئولیت ها را خود 
به عهده می گرفت و بی كمك ديگران 

به آن می پرداخت.

از پیامبراكرم)ص( نقل شده است:»هیچ بنده اى بـه طور كامل حقیقت ايـمان را دارا  
نمی شود، مگر آنکه دست از مجادله )مراء( و لجاجت بردارد، هرچند كه حقّ با او باشد.«

***
ســکوت كردن به فرد فرصت می دهد تا خونســردى خود را باز يابد و آرام 
گیرد. پس از هر ســکوتی، می توان با ملايمت و آرامش بیشــترى گفت و گو 
را ادامه داد. بنابراين همســران بايد تمرين كنند و در بین مشاجراتشــان 
اندكی ســکوت نماينــد و در بــاره آنچه گفته انــد، صادقانه فکــر كنند.

يکی از شاگردان شیخ رجبعلی خیاط می گويد: روزى در بازار با يکی از مؤمنان 
بحث دينی و علمی  داشتم. هرچه دلیل آوردم، قبول نمی كرد. قدرى تندى كرده 
و عصبانی شدم. ساعتی بعد خدمت شیخ رسیدم. تا مرا ديد، پرسید: آيا با كسی 
تندى كرده اى؟ داستان را گفتم. فرمود: در اين گونه موارد عصبانی نشو و تندى 
نکن، بلکه شیوه ائمّه اطهار را پیشه كن. اگر ديدى نمی پذيرد سخن را قطع كن.

اگر همســران  مايل هســتند از 
بحــث و گفت و گوى خودشــان 
نتیجــه مورد نظر حاصل شــود، 
بايد از پیش كشــیدن مسائل و 
مشــکلات و موضوعات جديد و 
متفرّقــه به جدّ خــوددارى كنند. 
ســعی نمايند فقــط روى همان 
يك مورد مناقشــه تمركز نمايند.   

 الگوی همراهی با همسرفاطمه)س(

باشــد که زنان، کمتر بیرون روند و با مردان نامحرم 
برخورد چهره به چهره نداشته باشند، بهتر است و با 

سلامت روحی و عفاف زنان مناسب تر است.
در روایتی دیگر درباره تقسیـــم کـارهای خانه و 
خانواده فاطمه)س(، امام باقر)ع( فرموده اســت: انَِّ 
فاطِمَهًْ ضَمِنَتْ لعَِلـِـیٍ عَمَلَ البَْیْتِ وَالعَْجینَ وَالخُْبْزَ وَ 
قَمَّ البَْیْــتِ وَ ضَمِنَ لهَا عَلیٌِّ ما کانَ خَلفَْ البْابِ: نقَْلَ 
عامِ؛ حضرت فاطمه)س(  الحَْطَبِ وَانَْ یجَیــی ءَ باِلطَّ
خمیرکــردن و پخت نان و نظافت را به عهده گرفت 
و علی)ع( نیزکارهای بیرون خانه همچون تهیه هیزم 
و خریدلوازم خوراکی را پذیرفت. )تفسیر عیاشی، ج 

1، ص 171(
البته- این تقســیم کار میان زن و شوهر، پس از 

رحلت فاطمه بنت اسد مادر حضرت امام علی)ع( در 
هِ  ســال چهارم بوده است. در روایت است: انِهَُّ قالَ لامُِّ
فاطِمَهًْ بنِْتِ اسََدٍ: اکِْفی فاطِمَهًْ بنِْتَ رَسُولِ اللهِ )صلي 
ــقیِ وَ غَیْرِهِ  الله علیــه و آلــه( ما کانَ خارِجاً مِنَ السَّ
حْنِ وَ غَیْرِ  وَتکَْفیــکَ ما کانَ داخِلًا مِنَ العَْجْــنِ وَ الطَّ
ذلکَِ؛ امام علی)ع(به مادرش فاطمه بنت اسد گفت: 
شــما کارهای خارج از خانه همچون تهیه آب و... را 
بــه عهده بگیرید و فاطمه دختر پیامبر به امور داخل 
خانه همچون آردکردن و خمیرگرفتن و... می پردازد. 
امام علی)ع( نیز این را می پسندید که همسر جوانش 
بیشــتر به کارهای داخل خانه بپردازد و کمتر بیرون 
از خانــه و در معرض نگاه های ایــن و آن قرار گیرد. 

)انساب الاشراف، ج 2، ص 37، ح 36(
شکی نیست مسئولیت خانه داری و تربیت فرزندان 
شایسته، دست کمی از تلاش مردان در بیرون از خانه 
ندارد. از همین رو، گفته اند: مادر، با یک دستش گهواره 

را می جنباند و با دست دیگرش جهان را!
همســران اگر یکدیگر را درک کنند، می توانند با 
بهره گیری از مهارت همدلی موقعیت های یکدیگر را 
درک کرده و به جای آنکه اعتراض کنند با شــناخت 
موقعیت، به حل مشکل و مسئله کمک کنند. از جمله 
مصادیق همدلی با همســر را می توان در این روایت 
به خوبی ســراغ گرفت؛ زیرا حضــرت فاطمه)س( با 
بهره گیری از مهارت همدلی، موقعیت همسر و مسایل 
و مشــکلات او را دیده و به جای انتقاد غیرسازنده با 
رفتاری سازنده زمینه را برای حرکت و رشد خانواده 
در مســیر کمال فراهم آورده است. در روایت است:  
روزی حضرت علی)ع( به حضرت فاطمه)س(فرمود: 
آیا غذایی در خانه هست تا بخورم؟ فاطمه)س( گفت: 

آنچه که در دو روز گذشته خورده اید غذایی بوده که 
من و دو فرزندم- حسن و حسین- نخورده و برای تو 
نگه داشته بودیم. علی)ع(گفت: چرا به من اطلاع نداده 
بودی تا برای شما غذایی تهیه کنم؟ فاطمه)س( گفت: 
ای ابوالحسن! من از خدای خود شرم دارم که خودت 
را به خاطر آنچه که نســبت به آن توانایی نداری به 

زحمت اندازی. )تفسیر فرات کوفی، 83(
ایــن اخلاق والا، نمونه ای از برخــورد کریمانه و 
حق شناســانه زن و مرد نسبت به یکدیگر در زندگی 
مشترک اســت. ایجاد تکلفّ و زحمت برای همسر، 
الفت و دوســتی را می کاهد. همیــن درک متقابل 
یکدیگر و موقعیت شناسی و همدلی است که زندگی 
را بر همســران با همه ســختی آســان می کند و با 

سـاده زیستـــی و عدم درخواست از همسر زمینه را 
بــرای آرامش و آســایش در محیط خانــواده آماده 
می سازد.  حضـرت فاطمه- در ضمن حدیثی مفصل- 
بَ مِنْ  به پیـامبر گفـت: یا رَسُولَ اللهِ انَِّ سَلمْانَ تعََجَّ
لبِاسی، فَوَالذَّی بعََثَکَ باِلحَْقِّ مالی وَ لعَِلیٍّ مُنْذُ خَمْسَ 
سِــنینَ الِاّ مِسْکُ کَبْشٍ تعَْلفُِ عَلیَْهِ باِلنَّهارِ بعَیرُنا فَاذِا 
َـتَنا لمَِنْ ادُْمٍ حَشْـوُها  تَرَشْناهُ وَ انَِّ مِرْفَق ْـ کانَ اللـَّیْلُ اف
لیفُ النَّـخْلِ؛ ای رسول خدا! سلمان از لباس من- که 
دوازده وصله داشته- تعجب می کند. به خدایی که تو 
را به حقّ فرستاده است، پنج سال است که من و علی 
فرشی جز یک پوست میش نداریم که روزها بر روی 
آن علوفه شــترمان را می ریزیم و شب ها روی آن می 
خوابیم، بالش ما نیز پوستی است که درون آن پوشال 

، ص 275( درخت خرما است. )دروع الواقیهًْ
فاطمه)س(؛ الگوی خانه داری و کدبانوگری

حضرت فاطمه )س( در زمینه خانـــه داری تلاش 
بســیار می کرد و این گونه نبود که خود را خانم خانه 
بداند و دســت به ســیاه و ســفید نزند بلکه خود را 
کدبانویی می دانســت که بایــد محیط خانه اش را به 
آشیانه آسایش و آرامش تبدیل سازد. ایشان بسیاری 
از مسئولیت ها را خود به عهده می گرفت و بی کمک 

دیگران به آن می پرداخت. 
 حضــرت علی)ع( دربــاره تلاش هــا و کارهای 
فاطمه )س( در خانه فرموده است: انِهَّا اسْتَقَتْ باِلقِْرْبهَ ًِْ 
حَتّی اثَرََّ فی صَدْرهِــا وَطَحِنَتْ باِلرَّحی حَتّی مَجِلتَْ 
تْ ثیِابهُا وَ اوَْقَدَتِ  یدَاها وَکَسَــحَتِ البَْیْتَ حَتّی اغْبَرَّ
النّارَ تحَْتَ القِْـدْرِ حَتّی دَکَنَتْ ثیِابـُها؛ فاطمه آنقدر با 
کوزه آب کشید تا در سینه اش اثر گذاشت و آن قدر با 
آسیاب آرد کرد که دستانش تاول زد و آن قدر خانه را 

جاروب کرد که لباسش غبارآلود شد و آن قدر آتش بر 
زیر دیگ افروخت که بر لباسش دود خاکستر نشست. 

)علل الشرائع، ج 2، ص 65(
قناعت و ساده زیستی یک فرهنگ اسلامی است 
و خداونــد تجمل گرایی و اتراف و اســراف و تبذیر را 
دوست نمی دارد. انسان هرچه بیشتر داشته باشد باید 
زهد بیشتری نیز داشته باشد؛ به این معنا که به دنیا 
دل مبندد و شــرایط را در خانه و خانواده به ســوی 
اعتدال و مصرف درست هدایت کند. اصولا انسان هر 
چه بیشتر داشته باشد باید بیشتر به دیگران برسد و 
کمتر خود استفاده کند؛ زیرا گرایش به اسراف و اتراف 
و تبذیــر در نهایت به نابودی بنیان خانواده و گرایش 
فرزندان به نابهنجارها و رفتارهای پرخطر می انجامد.

بر اســاس روایات با آنکه حضرت فاطمه )س( در 
برهه ای از زمان زندگی اش از وضعیت بهتری برخوردار 
بود، ولی هرگز از مســیر سبک زندگی قرآنی خارج 
نشــد و همواره همان سیر و سلوکی را داشت که در 
نداری داشــت. از این روست که ایشان را در زندگی 
آینـه صبـر و شکـر می گویند. در روایت است: روزی 
پیامبر)ص( فاطمه )س( را دید که پوششــی از پلاس 
شــتر بر دوش انداخته و با دستانش خمیر می کرد و 
فرزندش را شیر می داد. -با مشاهده این صحنه-  اشک 
بر چشمان پیامبر حلقه زد و فرمود: دخترم به خاطر 
شیرینی آخرت تلخی دنیا را تحمل کن. فاطمه)س( 
در پاسخ گفت: نعمت ها و موهبت های بی پایان حق را 
سپاسگزارم. )مناقب ابن شهر آشوب، ج 3، ص 342(

در همین باره این روایت می تواند گویای ســبک 
زندگی فاطمی)س( در دوران سختی و آسایش باشد. 
در روایت است: پیامبر اسلام )ص( در یکی از جنگ ها- 

در ساحل دریای سرخ- تعدادی را به اسارت گرفت- و 
پس از بازگشت به مدینه- حضرت فاطمه را طلبید و 
دســت یکی از زنان اسیر را در دست او نهاد و فرمود: 
ای فاطمه این کنیز از آن تو. اما او را کتک مزن، زیرا 
دیدمش کــه دعا می کند. وقتی حضرت فاطمه )س( 
توجه و توصیه پیامبر را نســبت به زن دید گفت: ای 
پیامبرخــدا! یک روز من کار می کنم و یک روز او. با 
شنـیدن این سخـن  اشـک از چشـمان پیامبر جـاری 

شد. )مقتل الحسین)ع(، ص 69(
فاطمه)س(؛ عدل مجسم

آنچه در این روایت جلب توجه می کند ارزش گذاری 
برای کسی است که اهل دعا و نیایش است. همچنین 
تقسیم کار بین خود و خادمه، از کرامت و بزرگواری 
حضرت رسول)ص( و فاطمه زهرا)س( حکایت دارد. 
این گونه است که اسیران به آزادی می رسند و انسانیت 

خود را در مکتب اهل بیت، بازمی شناسند.
 بر این اساس باید حضرت فاطمه )س( را عـــدل 
مجسـم دانست؛ زیرا مسئولیت همه کارهای خانه را 
بــر دوش کنیز و برده اش نمی انــدازد و همان طوری 
که میان خود و همســرش کارها را تقسیم می کند، 
میان خود و کنیز نیز همین رویه عادلانه را در پیش 
می گیرد. سلمان می گوید: کانتَْ فاطِمَةُ جالسَِةً قُدّامَها 
عیرَ وَ عَلی عَمُودِ الرَّحی دَمٌ سائلٌِ  رَحیً تطَْحَنُ بهَِا الشَّ
وَالحُْسَیْنُ فی ناحِیَةِ الدّارِ یبَْکی. فَقُلتُْ: یا بنِْتَ رَسُولِ 
ةُ. فَقالتَْ : اوَْصانی رَسُــولُ  اللهِ دَبرَِتْ کَفّاکِ وَ هذِهِ فضَِّ
اللهِ انَْ تکَُونَ الخِْدْمَةُ لهَا یوَْما وَ لی یوَْما فَکانَ امَْسِ یوَْمَ 
خِدْمَتِها؛ روزی دیدم فاطمه )س( نشسته و در پیش 
رویش آسیابی بود که با آن جو آرد می کرد و بر دسته 
آسیاب خون جاری بود و حسین )ع( نیز در گوشه خانه 
گریه می کرد. گفتم: ای دختر پیامبر دستانت تاول زده 
است در صورتی که فضه حاضر است- و می تواند کمک 
کند- فرمــود: پیامبربه من توصیه کرده که یک روز 
او کار کند و یک روز من و دیروز نوبت او بوده است. 

)خرایج و جرایح، ص 530(

این گونه اســت که در مکتب وحیانی فاطمه)س( 
کنیزان به کمالاتی می رسند که در جایی دیگر هرگز 
دست یافتنی نیست. سبک زندگی حضرت فاطمه)س( 
دگرگونــی عمیق و ژرفــی را در کنیزکی چون فضه 
پدید می آورد. فضّه، خادم حضرت زهرا)س( بود و در 
ســال های خدمتگزاری، معارف فراوانی آموخت و به 

کمالات اخلاقی رسید. 
یکــی از ویژگی هــای فضّــه انــس او بــا قرآن 
کریم و تســلطّ بــر معانی آیات بود. بــه نحوی که 
مدّت بیســت ســال، حرف های عادی خــود را هم 
 بــا خوانــدن آیــات مناســبی از قرآن بــه دیگران 

تفهیم می کرد.

مشاجره سر آغاز ناراحتی ها و کدورت ها 
   همه ما در امور زندگی فردی و اجتماعی پیوسته 
با دیگران در ارتباط هستیم و یا با اطرافیان و به ویژه 
بــا اعضاء خانواده خود پیرامون مســائل گوناگون به 
بحث و گفت و گو می نشــینیم. امّا گاهی خروجی این 
مباحثات، به اختلاف و کدورت و دلخوری می انجامد. 
همان گونه که ارتباط سازنده، مهمّ ترین اساس زندگی 
است و باعث نزدیکی ما انسان ها به هم می شود، دعوا 
و مشــاجره نیز، این ارتباط را ویران کرده و آدمیان را 

از یکدیگر، دور و دورتر می سازد. 
 در حدیث داریم که ســتیزه نمــودن و مجادله 
کردن، دوســتی دیرینه را به هــم می زند و کم ترین 

نبایدهای روابط همسران

مشاجره و جرّ و بحث نکنیم    
محمدمهدى رشادتی

از روش های ناپسند زیـر به طور جدّی، اجتناب کنند 
تا گفت وگوهایشان سازنده و مفید باشد.    

»جــدال، بگو مگو، جــرّ و بحث، لجاجت، تحکّم، 
پافشــاری و اصرار، محکوم کردن، اقـــرار و اعتراف 
گرفتــن، پرُحرفی، توهین و تحقیرکردن، ســرزنش 
کردن، دشــنام دادن، مســخره کــردن، انگ زدن، 

تکــرار ادعاهــا، داد و فریــاد کــردن، بی توجّهی به 
 ســخنان طرف مقابــل، عصبی شــدن و  تندخویی

 نمودن و...«
یکی از شاگردان شــیخ رجبعلی خیاط می گوید: 
روزی در بــازار با یکی از مؤمنان بحث دینی و علمی 
 داشــتم. هرچه دلیل آوردم، قبــول نمی کرد. قدری 
تنــدی کرده و عصبانی شــدم. ســاعتی بعد خدمت 
شــیخ رسیدم. تا مرا دید، پرســید: آیا با کسی تندی 
کــرده ای؟ داســتان را گفتــم. فرمــود: در این گونه 
موارد عصبانی نشــو و تندی نکن، بلکه شــیوه ائمّه 
 اطهار را پیشــه کن. اگر دیدی نمی پذیرد ســخن را

 قطع کن. )کیمیای محبّت ص 101(

    کلید واژه های یک گفت و گوی 
صحیح و سالم 

چــرا نتیجه و خروجی گفت و گــوی میان افراد و 
به ویژه همسران، گاهی به ســردی و دلخوری منجر 
می شود؟ و با  اتحّاد و دوستی و محبّت، فاصله زیادی 
پیدا می کند؟پاســخ این است که روش گفت و گوهای 
ما غالباًً صحیح نمی باشد. به تعبیر قرآن، شیوه درست 
مباحثات باید »جدال احسن« باشد. )نحل 125(    

  به طور خلاصه، شــاخصه ها و کلید واژه های یک 
گفت وگوی سالم و سازنده به قرار زیر است، به نحوی 
که مراعات آنها می تواند در اثر بخشــی بحث هایمان 
بی نهایت مفید باشد. روشنگری: به طور قطع، هدف از 
مباحثه میان زن و شوهر باید »روشنگری و شفّافیّت« 

باشد و نه محکوم کردن و شکست دادن یکدیگر.  
ــ ادب و احترام

   در گفتــار و کردار مــا، رعایت »ادب و احترام« 
بسیار حائز اهمیّت است. باید جوری صحبت کنیم که 

همسرمان احساس نکند که محکوم شده است. 
 از دشنام دادن، داد و فریاد کشیدن، توهین و تحقیر 

نمودن، حرکات ناپسند اعضاء بدن مانند: سر تکان دادن، 
نگاه های خشم آلود و... جدّاً باید اجتناب ورزید.

   بــه عبارت دیگر: همســر خــود را نباید » ترور 
شخصیّت« کنیم. طوری وانمود نشود که گویا او چیزی 
نمی فهمد و یا اینکه در این گونه مسائل، تماماً حق با 
من است و حرف های طرف، نادرست می باشد. اختصار 
و عدم پافشــاری و اصرار:طولانی کردن مشــاجره ها 
سرانجام خوشــی ندارد. خستگی ناشی از کش دادن 
گفت و گوها حوصله و دقّت و صبر و تحمّل زن و شوهر 
را به شدّت کاهش می دهد. هرکدام از طرفین مشاجره 
حتّی اگر حقّ با او باشد، نباید در عقیده و سخن خـود 
»پافشاری« کند. یک یـا دو بـار نظر خـود را گفتید، 
دیـگر نیازی نیست تا روی خواسته و  دیدگاه خویش 
اصرار بورزید. زیرا جز ملال و خســتگی دســت آورد 

دیگری ندارد. 
عدم اعتراف گیری: به هیچ وجه در پی این نباشیم تا 
از همسرمان»اقرار و اعتراف« بگیریم. نباید انتظار داشته 
باشیم که او دست های خـود را بـه نشانه تسلیم بـالا 
ببـرد. این مـقدار از تـحقیر و سرشکستگی را شایسته 

نیست به همسرمان تحمیل کنیم. 
ــ گوش شنوا:    

 هــم زن و هم مرد وظیفه دارند که به ســخنان 
یکـــدیگر بـــه دقّت گوش دهند. و در حین صحبت 
نباید خودشــان را ســرگرم کاری کنند به طوری که 
همسرمان احســاس کند که به حرف هایش توجّهی 
نداریم. به عبارت دیگر ســر تا پا و صد  درصد »گوش 

شنوا« باشیم. 
ــ عدم قاطعیّت: 

  لازم نیست که حرف هایمان را به شکل » قاطع و 
صد در صد« مطرح کنیم. زیرا با این موضع از ابتدا خود 

را برحقّ و همسرمان را  مقصّر دانسته ایم.   

 بنابراین شایســته اســت که از واژه هــا و عبارات 
ملایم تری استفاده کنیم. مانند: شاید، به نظرم این طور 
می رسد، انگاری، گویا، احتمالاً، نمی دانم ممکن است و.... 

ــ  سکوت:    
سکوت کردن به فرد فرصت می دهد تا خونسردی 
خــود را باز یابــد و آرام گیرد. پس از هر ســکوتی، 
می تــوان با ملایمت و آرامش بیشــتری گفت و گو را 
ادامه داد. بنابراین همسران باید تمرین کنند و در بین 
مشاجراتشــان »اندکی سکوت« نمایند و در باره آنچه 

گفته اند، صادقانه فکر کنند. 
ــ تمرکز موضوع:   

اگــر همســران گرامی مایل هســتند از بحث و 
گفت و گوی خودشان نتیجه مورد نظر حاصل شود، باید 
از پیش کشیدن مسائل و مشکلات و موضوعات جدید 
و متفرّقه به جدّ خودداری کنند. سعی نمایند فقط روی 
همان یک مورد مناقشه »موضوع واحد« تمرکز نمایند.   
شاخه به شاخه پریدن و اضافه کردن جزئیات جدید 
و پیش کشیدن اختلافات و مشکلات دیگر در مشاجره 
فعلی، نه تنها همان موضوع واحد را حلّ نمی کند، بلکه 
بر جرّ و بحث آن دو شدّت بخشیده و اختلافات را بیش 

از پیش دامنه دارتر و گسترده تر می کند. 
ــ عذرخواهی:    

 در ادمــه بحــث چنانچه معلــوم گردید یکی از 
دو طــرف کوتاهی کرده و مقصّر اســت، بدون هیچ 

بهانه تراشــی، از همســر مهربانمــان »عذرخواهی« 
می کنیم. و تلاش خواهیم کرد تا به نحو شایســته ای 
دل او را به دست بیاوریم. مانند: روبوسی، تقدیم گل، 
خرید کادوی مناســب، قول سفر، قول جبران خطا، 

کمک درکارهای مربوط به همسر و... 
ــ آتش بس:    

چنــان چه پس از گفت و گــوی متعارف با همان 
شــیوه های صحیح، هیچ کدام بــه نتیجه مورد نظر 
نرسیدیم و او یا هر دو طرف بر موضع خود هم چنان 
پا بر جا هســتند، زیباترین و اصولی ترین رفتار، اعلام 
به اصطلاح »آتش بس و پایان بخشیدن« به مشاجره 

و گفت و گوست.  
 در این وضعیّت همســران گرامی  اوّلاً، کارشان به 
جاهای باریک نمی کشــد و اختلافشان از حدّ همان 
شکل اولیّه فزونی نمی یابد. ثانیاً، هر دو بزرگوار فرصت 

پیدا می کنند تا برای حلّ نمودن مسئله شان راهکار 
جدیدی پیدا نمایند. 

پیامبراکرم)ص( در این زمینه گفتار بسیار زیبا و 
ارزشمندی دارند:»اورَعُ النّاسِ مَن ترَکَ المِراءَ و ان کانَ 
مُحِقّا، پارسا ترین و با تقواترین مردم آن شخصی است 
که از مجادله و مشاجره کردن دوری گزیند، هر چند 
که حقّ با او باشد.«)فرهنگ سخنان پیامبراکرم)ص(، 

ص73 و 247(    
خانم محترم و آقای بزرگوار، آیا شــما ســخنی 
قشنگ تر و سازنده تر از این سراغ دارید که با عمل به 
آن، زندگی شــیرین شما، هم چنان محکم و پایدار و 

امید وارانه، ادامه پیدا کند ؟
آثار و نتایج مجادلات و مشاجرات  

بر اســاس بیانات روشنگرانه اهل بیت)ع( به موارد 
زیر می توان  اشاره کرد.    

   1-  باعث عداوت و دشمنی می گردد.
2- عیب ها و نقص های شان را آشکار می سازد.   

3- عزّت و بزرگواری و شــأن و منزلت او را ضایع 
می کند و آبروی انسان را به خطر می اندازد.   

4-خداوند آدم لجوج را دشمن خود می داند.
 5- موجبات پشــیمانی و سرخوردگی طرفین را 

فراهم می کند.   
6- دل های انســان را بیمــار می کند و در قلب ها 

نفاق می رویاند. 

7- رســول خــدا)ص( فرمود: »هرگــز جبرائیل 
پیــش من نیامــد، مگر اینکه پیوســته مــرا موعظه 
می کرد و پایان ســخنانش این بــود که زنهار و احتراز 
کــن از لجاجــت و تنــگ نظری بر مــردی که عیب 
 آدمی  را آشــکار ســاخته و عزّت او را از بین می برد.« 

)227، نهج البلاغه حکمت 362(  
تفاهم جانشین تقابل و مشاجره  

   امیرمؤمنــان علــی)ع( می فرمایــد: »به خدا 
سوگند در سراسر زندگی مشــترک با فاطمه )س(، 
هرگــز او را ناراحــت و خشــمگین نکــردم و برای 
هیــچ کاری او را وادار نســاختم. او نیــز مــرا هرگز 
ناراحتو خشــمگین نســاخت و از من نافرمانی نکرد. 
 هر وقــت به او نگاه می کـــردم، رنج هــا و اندوهایم 
بر طرف می شد.« )بحار ج 43 ص134 به نقل از بانوی 

بانوان حضرت فاطمه)س( ص54(

چیزی که عاید انسان می شود، این است که هر یک از 
طرفین می خواهد بر دیگری چیره گردد و این برتری 
جویی، عامل اصلی بریده شــدن پیوند دوستی است. 
به همین دلیل در حدیث آمده است: »مشاجره نکنید 
، ج2  کــه احترامتان از بیــن می رود.«)میزان الحکمهًْ

ص573 و 917(    
   حقیقت ایمان   

   بــرادر و خواهر گرامی آیا دوســت دارید که به 
حقیقت ایمان دســت پیدا کنید و پیوند دوســتی و 

محبّت تان همیشه محکم و قوی باقی بماند؟   
از پیامبراکرم)ص( نقل شده است:»هیچ بنده ای 
بـه طور کامل حقیقت ایـمان را دارا  نمی شود، مگر 
آنکه دست از مجادله )مراء( و لجاجت بردارد، هرچند 
که حقّ با او باشــد.«)اخلاق شبّر، ص 227( شایسته 
است که همسران گرامی ، مطابق آموزه های اسلامی 


